
  ادرـم ، داـخ نعمت رینـبهت
  دا ، مادرــت خـر  رحمــمظھ  دا ، مادر ــــت خـبھترین نعم

  ا ، مادرــصف چشمه پاکی و   رش ــــپر مھ اه ـــزلال نگ در 

  ا ، مادرـــوف ـاب ار ـی  و    اورـی   در جھان کس به پای او نرسد

  مادر ،اـیک دو سال از سر رض   شیره جان دھد به فرزندان

  مادر ،می کشد جور و ھم جفا   با شکیباییست و اکوه صبر 

  مادر ، اـــبی بھ   جـگن دن ـمع  ی ـر ھستـــگوھ نایاب و   دُرّ 

  مادر ،اــی از دعـگر برد دست  ود برآوردهـــا شــت مــحاج

  مادر ، لاــا بـش قضـایــبا دع  ود ز فرزندان ــبرطرف می ش

  مادر ،دست او رحمت و شفا   اریـــگرفت اری و ــبیم ت ـوق

  مادر ،داــد فـود را کنـان خـج  خطری چون رسد به فرزندان

  مادر ،دوا  و   دارو  رین ــتـبھ   اریـبیم تـبه وق ت او ـشرب

  مادر ،اــصف و  ش ـآرام  وجـم   اـی ھـربانــمھ ای ـدری اوج 

  مادر ،زه ھاــسرخ سب ی لالهِ   ادی ـش و  ی ـار جوانــدر بھ

  مادر ا ،ــت خفـرحم از   ھمه   بخشید به ما نعمت خداچه ھر

  وا، مادرـ، آسمان ، ھ در زمین  یـاه نورانــممثل خورشید و 

  ا ، مادرـر پـبه زی را  آند ـباش  مـیدار آرزو   ی کهـآن بھشت

  مادر ، دست پر مھر و با صفا   مـرفت از دست ا که ـای دریغ

  مادر ، اـش مـپی رفتی ز ب ا ـت   مـندانست پیش از این قدر او 

  دا ، مادرــخ ت ـنعم رین ـبھت   شدذکر ھرروز و ھرشبم این 
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